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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در   بیان شد که مطلب اصلی دربیان شد که مطلب اصلی در

دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به 
ده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قول ده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قول ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح ش

چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری 
  دن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.دن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شمورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن ش

  دردربحث بحث . . مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بودمرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود
وجوب غیری به مقدّمه موصله، مستلزم وجوب غیری به مقدّمه موصله، مستلزم اختصاص دادن اختصاص دادن »»بود که بیان شد ایشان می فرمایند: بود که بیان شد ایشان می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»یعنی ایراد محقق نائینی یعنی ایراد محقق نائینی   مناقشه دوّممناقشه دوّم

ادامه به بیان محذور ادامه به بیان محذور اوّل یعنی دور به دو تقریر بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در اوّل یعنی دور به دو تقریر بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در محذور محذور   «.«.امر محال یعنی دور و تسلسل می باشدامر محال یعنی دور و تسلسل می باشددو دو 
  ..آن خواهیم پرداختآن خواهیم پرداخت  اسخ ازاسخ ازپپدوّم یعنی تسلسل و دوّم یعنی تسلسل و 

  تسلسلتسلسللزوم لزوم دوّم: دوّم: محذور محذور 
خصوص مقدّمه خصوص مقدّمه   ،،واجب غیریواجب غیریگفته شود گفته شود اگر اگر »»بیان محذور تسلسل می فرمایند: بیان محذور تسلسل می فرمایند: مقام مقام ر ر دد  22تقریرات دیگرتقریرات دیگرو بعضی و بعضی   11د الاصولد الاصولدر فوائدر فوائ  یشانیشاناا

حقیقت مرکبّه ای خواهد بود به نام عمل خارجی واقع حقیقت مرکبّه ای خواهد بود به نام عمل خارجی واقع   ،،، متعلقّ وجوب غیری، متعلقّ وجوب غیریههگردیدگردیدو ذی المقدّمه بر آن مترتبّ و ذی المقدّمه بر آن مترتبّ   ودهودهای است که موصله بای است که موصله ب
مقدّمه و دیگری ایصال به ذی مقدّمه و دیگری ایصال به ذی ذات ذات عمل خارجی و عمل خارجی و : یکی : یکی استاست  از دو چیزاز دو چیزمرکبّ مرکبّ   ،،سلسله علل وجودی ذی المقدّمه و این حقیقتسلسله علل وجودی ذی المقدّمه و این حقیقت  شده درشده در
ی ی یعنیعن  از مقیدّاز مقیدّ  مرکبّمرکبّ  ن،ن،آآمتعلقّ وجوب غیری است، در حقیقت متعلقّ متعلقّ وجوب غیری است، در حقیقت متعلقّ   ««موصل الی الصلاةموصل الی الصلاة  ییوضووضو»»  زمانی که گفته می شودزمانی که گفته می شودمثلًا مثلًا   ..المقدّمهالمقدّمه

  ..می باشدمی باشد  ،،ایصال به صلاةایصال به صلاةو قید آن یعنی و قید آن یعنی   که از آن به ذات المقدّمه یاد می شودکه از آن به ذات المقدّمه یاد می شود  وضوی خارجیوضوی خارجی
  مثلمثلعمل خارجی عمل خارجی   ذات مقدّمه وذات مقدّمه و  در ما نحن فیهدر ما نحن فیه  مقدّمه ای است برای وجود خود آن حقیقت مرکبّه، لذامقدّمه ای است برای وجود خود آن حقیقت مرکبّه، لذا  ،،، هر جزء، هر جزءمرکبّهمرکبّه  ائقائقحقحقاز طرفی در از طرفی در 

  ..موصله می باشدموصله می باشد  مقدّمهمقدّمهتحققّ تحققّ   مقدّمهمقدّمه  ،،وضووضو
برای مقدّمه موصله، برای مقدّمه موصله،   تتکه به اعتبار جزئیّ که به اعتبار جزئیّ   و عمل خارجی مثل وضوو عمل خارجی مثل وضو  مقدّمهمقدّمهذات ذات   ین سؤال مطرح می گردد کهین سؤال مطرح می گردد کهاابا توجّه به مطالب فوق، با توجّه به مطالب فوق، ال ال حح

متعلقّ وجوب متعلقّ وجوب   ،،صاحب فصول، فقط در خصوص موصله بودن و ترتبّ مقدّمه موصله بر آنصاحب فصول، فقط در خصوص موصله بودن و ترتبّ مقدّمه موصله بر آن  رحومرحوم، آیا به نظر م، آیا به نظر مپیدا کردهپیدا کردهب غیری ب غیری وجووجو

                                           
تكون مركبة من امرین: تكون مركبة من امرین:   ينئذينئذهذا مضافا إلی انه یلزمه القول بمقدمية الذات أیضا، فان المقدمة حهذا مضافا إلی انه یلزمه القول بمقدمية الذات أیضا، فان المقدمة ح»»می فرمایند: می فرمایند:   290290، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --  11

لشأن في جميع اجزاء لشأن في جميع اجزاء أحدهما الذات، و الأخر قيدیة التوصل، و لو علی وجه دخول التقييد و خروج القيد، فتكون الذات مقدمة لحصول المقدمة المركبة، كما هو اأحدهما الذات، و الأخر قيدیة التوصل، و لو علی وجه دخول التقييد و خروج القيد، فتكون الذات مقدمة لحصول المقدمة المركبة، كما هو ا
ء مقدمة لوجود المركب. مثلا لو كان الوضوء الموصل إلی الصلاة مقدمة أو السير الموصل إلی الحج مقدمة، فذات الوضوء و ء مقدمة لوجود المركب. مثلا لو كان الوضوء الموصل إلی الصلاة مقدمة أو السير الموصل إلی الحج مقدمة، فذات الوضوء و المركب، حيث یكون وجود كل جزالمركب، حيث یكون وجود كل جز

ی ما یكون الذات ی ما یكون الذات السير یكون مقدمة للوضوء الموصل و السير الموصل، و ان اعتبر قيد الإیصال فيه أیضا یلزم التسلسل. و لا محيص بالأخرة من ان ینتهی إلالسير یكون مقدمة للوضوء الموصل و السير الموصل، و ان اعتبر قيد الإیصال فيه أیضا یلزم التسلسل. و لا محيص بالأخرة من ان ینتهی إل
  «.«.لذیها من دون اعتبار قيد التوصللذیها من دون اعتبار قيد التوصل  ة فإذا كان الأمر كذلك، فلتكن الذات من أول الأمر مقدمةة فإذا كان الأمر كذلك، فلتكن الذات من أول الأمر مقدمةمقدممقدم

  238238، صفحه ، صفحه 11اجود التقریرات، جلد اجود التقریرات، جلد   --  22

 42و  41 اره درس:ـشم

------------------ 

 و سه شنبه بهشندو  روز:

 

 16/10/1393و  15 تاريخ:  

------------------ 

 1436 ربیع الاوّل14و  13 مصادف با:
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، متعلقّ وجوب غیری قرار ، متعلقّ وجوب غیری قرار بودنبودن  ههموصلموصل  اتصّاف آن بهاتصّاف آن بهقطع نظر از قطع نظر از   غیری قرار گرفته است یا خود آن عمل و ذات مقدّمه، به صورت مطلق وغیری قرار گرفته است یا خود آن عمل و ذات مقدّمه، به صورت مطلق و
  ؟؟می گیردمی گیرد

گفته می شود گفته می شود ، وجوب پیدا کرده است و ، وجوب پیدا کرده است و د به قید ایصال به مقدّمه موصلهد به قید ایصال به مقدّمه موصلهبه ذات آن عملی که فرضاً مقیّ به ذات آن عملی که فرضاً مقیّ   شودشودقل کلام می قل کلام می نن  ،،در صورت اوّلدر صورت اوّل
مطابق با فرض، متعلقّ وجوب غیری در مطابق با فرض، متعلقّ وجوب غیری در و و این نیز حقیقتی مرکبّ از دو چیز می باشد: یکی عمل خارجی و دیگری ایصال به مقدّمه موصله این نیز حقیقتی مرکبّ از دو چیز می باشد: یکی عمل خارجی و دیگری ایصال به مقدّمه موصله 

و سپس نقل کلام می شود به ذات این عمل که فرضاً مقیدّ به قید و سپس نقل کلام می شود به ذات این عمل که فرضاً مقیدّ به قید می باشد می باشد   ،،ایصال به مقدّمه موصلهایصال به مقدّمه موصله  این مرحله نیز عمل خارجی به وصفاین مرحله نیز عمل خارجی به وصف
  هکذا یتسلسل الی غیر النهایة.هکذا یتسلسل الی غیر النهایة.ایصال به مقدّمه موصله، وجوب غیری پیدا کرده است و ایصال به مقدّمه موصله، وجوب غیری پیدا کرده است و 

قطع نظر از قطع نظر از   خود آن عمل و ذات مقدّمه، به صورت مطلق وخود آن عمل و ذات مقدّمه، به صورت مطلق و  ::فته شودفته شودگگ  برای رهایی از محذور تسلسلبرای رهایی از محذور تسلسل  ر صورت دوّم یعنی اینکهر صورت دوّم یعنی اینکهددو امّا و امّا 
صاحب فصول، صاحب فصول، مرحوم مرحوم چون فرضاً در نزد مثل چون فرضاً در نزد مثل   ،،می آیدمی آیدلازم لازم فرض فرض خلف خلف   ،،استاست  گرفتهگرفته، متعلقّ وجوب غیری قرار ، متعلقّ وجوب غیری قرار بودنبودن  ههموصلموصل  اتصّاف آن بهاتصّاف آن به

بدون اینکه بدون اینکه له، له، مقدّمه موصمقدّمه موصتحققّ تحققّ مقدّمه مقدّمه فرض، فرض،   می تواند واجب به وجوب غیری باشد، در حالی که در اینمی تواند واجب به وجوب غیری باشد، در حالی که در این  موصله بودنموصله بودنفقط مقدمّه با قید فقط مقدمّه با قید 

قطعاً صاحب فصول، صورت اوّل را می پذیرد که نتیجه آن تسلسل می قطعاً صاحب فصول، صورت اوّل را می پذیرد که نتیجه آن تسلسل می لذا لذا   ود، متعلقّ وجوب غیری قرار می گیرد.ود، متعلقّ وجوب غیری قرار می گیرد.ششلحاظ لحاظ بودن آن بودن آن موصله موصله 

  ..««باشدباشد

  پاسخ از محذور تسلسلپاسخ از محذور تسلسل

  ز این محذور به چند صورت پاسخ داده شده است:ز این محذور به چند صورت پاسخ داده شده است:اا
ّعلیه»»خوییّخوییّقّقّمحقّ محقّ  ّعلیهرحمةّال ه و ترتبّ و ترتبّ   ذی المقدّمهذی المقدّمه  ههببصاحب فصول در باره حقیقت مقدّمه موصله، ایصال صاحب فصول در باره حقیقت مقدّمه موصله، ایصال مرحوم مرحوم بر اساس اظهارات بر اساس اظهارات »»  ::11میّفرمایندمیّفرمایندّّ««رحمةّال ه
باشد و باشد و به ذی المقدّمه به ذی المقدّمه ایصال ایصال   وو  عملعمل  اتاتذذمرکبّ از مرکبّ از   امریامریه، ه، مقدّمه موصلمقدّمه موصل  ینکه حقیقتینکه حقیقتاامقدّمه واجب دانسته نشده تا مقدّمه واجب دانسته نشده تا برای برای بر مقدّمه، قید بر مقدّمه، قید   آنآن

  لاةلاةصصذات عمل خارجی مثل وضو نسبت به ذات عمل خارجی مثل وضو نسبت به صاحب فصول می فرمایند: مقدّمه واجب چیزی جز صاحب فصول می فرمایند: مقدّمه واجب چیزی جز مرحوم مرحوم ، بلکه ، بلکه محذور تسلسل لازم آیدمحذور تسلسل لازم آید
مطلوب به مطلوب به کشف می شود که این مقدّمه همان مقدّمه کشف می شود که این مقدّمه همان مقدّمه   یق ایجاد واجب نفسی و ذی المقدّمه قرار گرفت،یق ایجاد واجب نفسی و ذی المقدّمه قرار گرفت،در طردر طر  نیست، نهایتاً اگر این مقدّمهنیست، نهایتاً اگر این مقدّمه

  ..وصف موصله بودن می گرددوصف موصله بودن می گرددبوده و لذا متصّف به بوده و لذا متصّف به طلب لزومی غیری طلب لزومی غیری 
  نه اینکهنه اینکه  ،،تعبیر دیگر، وصف موصله بودن، از مقدّمه بعد از تحققّ و ترتبّ ذی المقدّمه بر آن و تعلقّ وجوب غیری به آن، انتزاع می شودتعبیر دیگر، وصف موصله بودن، از مقدّمه بعد از تحققّ و ترتبّ ذی المقدّمه بر آن و تعلقّ وجوب غیری به آن، انتزاع می شودبه به 

امری مرکبّ قرار امری مرکبّ قرار   ،،متعلقّ واجب غیریمتعلقّ واجب غیری  در نتیجهدر نتیجه  برای ذی المقدّمه بوده وبرای ذی المقدّمه بوده و  خارجی مثل وضوخارجی مثل وضو  عملعملموصله بودن آن، داخل در مقدّمیتّ آن موصله بودن آن، داخل در مقدّمیتّ آن 
  ..««بگیردبگیرد

ّعلیه»»ّّصدرصدر22ّّهیدهیدشش ّعلیهرحمةّال ه حقیقت مقدّمه موصله عبارت است از ذات عمل به اضافه قید ایصال به ذی حقیقت مقدّمه موصله عبارت است از ذات عمل به اضافه قید ایصال به ذی   پذیرفته شودپذیرفته شودبر فرض که بر فرض که »»  ::33فرمایندفرمایندّّمیمیّّ««رحمةّال ه
ب خواهد بود که دو جزء داخلی دارد: یکی ذات عمل و دیگری ایصال به ذی المقدّمه و از ب خواهد بود که دو جزء داخلی دارد: یکی ذات عمل و دیگری ایصال به ذی المقدّمه و از المقدّمه، نهایتاً مقدّمه واجب، مقدّمه ای مرکّ المقدّمه، نهایتاً مقدّمه واجب، مقدّمه ای مرکّ 

                                           
و أما التسلسل فيرد عليه ان ذات المقيد و ان كانت مقومة له الا ان نسبته إليه ليست و أما التسلسل فيرد عليه ان ذات المقيد و ان كانت مقومة له الا ان نسبته إليه ليست »»می فرمایند: می فرمایند:   414414، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

لذهاب إلی ما لا نهایة له، لذهاب إلی ما لا نهایة له، نسبة المقدمة إلی ذیها لننقل الكلام إليه و نقول أنها واجبة مطلقا أو مقيدة بالإیصال، و حيث ان الأول خلاف الفرض فالثاني یستلزم انسبة المقدمة إلی ذیها لننقل الكلام إليه و نقول أنها واجبة مطلقا أو مقيدة بالإیصال، و حيث ان الأول خلاف الفرض فالثاني یستلزم ا
  «.«.......  لی المركبلی المركبإإبل نسبته إليه نسبة الجزء بل نسبته إليه نسبة الجزء 

  9393//1010//1616، مورّخ ، مورّخ 4422  درس شمارهدرس شماره  روعروعشش  --  22

و یكفي في جواب هذا التقریب ان ذات المقدمة و یكفي في جواب هذا التقریب ان ذات المقدمة »»محذور تسلسل می فرمایند: محذور تسلسل می فرمایند:   تقریبتقریببيان بيان ، پس از ، پس از 244244، صفحه ، صفحه 22ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد   --  33
و هذا مفقود و هذا مفقود ، ، تكون جزءا و مقدمة داخلية للمقدمة الموصلة، و الوجوب الغيري علی القول به یترشح علی المقدمة الخارجية. لأن نكتته التوقف في الوجودتكون جزءا و مقدمة داخلية للمقدمة الموصلة، و الوجوب الغيري علی القول به یترشح علی المقدمة الخارجية. لأن نكتته التوقف في الوجود

  «.«.بالنسبة إلی الاجزاءبالنسبة إلی الاجزاء



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششماصـول، ســال اصـول، ســال   خـارجخـارج

  

3 

 

خارج از بحث ملازمه بوده و فاقد ملاک تعلقّ امر غیری می خارج از بحث ملازمه بوده و فاقد ملاک تعلقّ امر غیری می   --  11ته تفصیلًا بیان شدته تفصیلًا بیان شده در گذشه در گذشهمانطور کهمانطور ک  --  آنجا که اجزاء داخلیهّ یک واجبآنجا که اجزاء داخلیهّ یک واجب
آیا به صورت مطلق متعلقّ وجوب غیری قرار می گیرد و آیا به صورت مطلق متعلقّ وجوب غیری قرار می گیرد و   بحث شودبحث شودآنکه آنکه   تاتا  یدیدباشند، لذا ذات مقدّمه به تنهایی وجوب غیری پیدا نمی نماباشند، لذا ذات مقدّمه به تنهایی وجوب غیری پیدا نمی نما

  ..««سل پیش بیایدسل پیش بیایدیا مقیدّ به قید ایصال و در نتیجه موضوع تسلیا مقیدّ به قید ایصال و در نتیجه موضوع تسل
و واجد ملاک تعلقّ وجوب غیری باشند و تسلسل و واجد ملاک تعلقّ وجوب غیری باشند و تسلسل بوده بوده زاء داخلیهّ در محلّ نزاع داخل زاء داخلیهّ در محلّ نزاع داخل اجاجکه که بر فرض بر فرض »»  ::22میّفرمایندمیّفرمایندایشانّدرّادامهّایشانّدرّادامهّهمچنینّهمچنینّ

، ولی در امور اعتباریهّ ، ولی در امور اعتباریهّ د، چون بازگشت به تناقض می نمایدد، چون بازگشت به تناقض می نمایده داره داراستحالاستحال  ،،در علل و معلولات خارجیهّدر علل و معلولات خارجیهّگفته می شود تسلسل تنها گفته می شود تسلسل تنها   لازم آید،لازم آید،
، چون به ، چون به ردردها تصوّر نمی شود، استحاله نداها تصوّر نمی شود، استحاله ندامی باشد و علیّتّ و معلولیتّ وجودی در آنمی باشد و علیّتّ و معلولیتّ وجودی در آنای مثل وجوب که رفع و وضع آنها به ید معتبر ای مثل وجوب که رفع و وضع آنها به ید معتبر 

  «.«.محض انقطاع اعتبار معتبر، این سلسله قطع می شودمحض انقطاع اعتبار معتبر، این سلسله قطع می شود
ّعلیه»»ّّامامّخمینیامامّخمینی ّعلیهرحمةّال ه در ما نحن فیه در ما نحن فیه صاحب فصول را صاحب فصول را مرحوم مرحوم نظر نظر همچنین همچنین و و   انستهانستهدد  داخلداخل، ، مقدّمه واجبمقدّمه واجب  در محلّ نزاعدر محلّ نزاعاجزاء داخلیهّ را اجزاء داخلیهّ را که که   ««رحمةّال ه
  رتبّ ذی المقدّمه بر آنرتبّ ذی المقدّمه بر آنتتدر فرض در فرض ی که تنها ی که تنها ااموصله موصله مراد از مقدّمه مراد از مقدّمه : »: »33تسلسل می فرمایندتسلسل می فرمایند  حذورحذورممی از ی از رهایرهایمایند، در جهت مایند، در جهت ننتایید می تایید می 

ای است که موصل به ذی المقدّمه و واجب نفسی باشد، نه مقدّمه موصله ای که موصل به مقدّمه دیگری باشد، ای است که موصل به ذی المقدّمه و واجب نفسی باشد، نه مقدّمه موصله ای که موصل به مقدّمه دیگری باشد، وجوب غیری دارد، مقدّمه وجوب غیری دارد، مقدّمه 
شویم و در مقدّمه یک مقدّمه دیگر که شویم و در مقدّمه یک مقدّمه دیگر که به وجوب آن در خصوص صورت ایصال به وجوب آن در خصوص صورت ایصال   مه واجب نفسی، قائلمه واجب نفسی، قائلدّ دّ لذا منافاتی ندارد که در باره مقلذا منافاتی ندارد که در باره مق

و با این فرض، تسلسل لازم نخواهد و با این فرض، تسلسل لازم نخواهد   ویمویمششو بدون اتصّاف آن به قید ایصال و بدون اتصّاف آن به قید ایصال   مطلقمطلقآن مقدّمه، به صورت آن مقدّمه، به صورت وجوب غیری دارد، قائل به وجوب وجوب غیری دارد، قائل به وجوب 
  ..««آمدآمد

مبیانّبیانّ ماستادّمعظ  ّّاستادّمعظ 
  از مقدّمهاز مقدّمهصول و موافق با تفسیر ایشان صول و موافق با تفسیر ایشان مطابق با مبنای خود صاحب فمطابق با مبنای خود صاحب ف  ، زیرا، زیراترین پاسخ همان پاسخ اوّل استترین پاسخ همان پاسخ اوّل استدر میان این چهار پاسخ، بهدر میان این چهار پاسخ، به

چون تفصیل چون تفصیل   ؛؛پاسخ چهارم صحیح نیستپاسخ چهارم صحیح نیست  لیلیوو  ،،ددنندر ردیف بعد قرار می گیردر ردیف بعد قرار می گیر  به دلیل مبنایی بودن آنهابه دلیل مبنایی بودن آنها  دوّم و سوّمدوّم و سوّمپاسخ پاسخ و و   ؛؛می باشدمی باشدموصله موصله 
تفصیلی تفصیلی   ،،یعنی مقدّمیتّ و احتیاج شیء به شیءیعنی مقدّمیتّ و احتیاج شیء به شیءملاک تعلقّ وجوب غیری ملاک تعلقّ وجوب غیری   وجودوجود  ه لحاظه لحاظمیان مقدّمه واجب نفسی و مقدّمه واجب غیری بمیان مقدّمه واجب نفسی و مقدّمه واجب غیری ب

  نادرست و غیر موجّه است.نادرست و غیر موجّه است.
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
  9393//99//11و و   9393//88//2727، مورّخ ، مورّخ 2828، و ، و 2727درس شماره درس شماره   --  11
أساسا مثل هذا التسلسل أساسا مثل هذا التسلسل   ااو ثالثو ثالث»»  ::در پاسخ سوّم می فرماینددر پاسخ سوّم می فرمایندریبی دیگر، در مقام پاسخ از آن بر آمده و ریبی دیگر، در مقام پاسخ از آن بر آمده و محذور تسلسل به تقمحذور تسلسل به تق  ادامه پس از بيانادامه پس از بيانایشان در ایشان در   --  22

قدمة و هو قدمة و هو لأنه ینقطع بانقطاع الاعتبار و اللحاظ، لأنه ليس تسلسلا وجودیا، و انما هو من التسلسل في الاعتبار و ملاحظة حيثية الإیصال إلی الملأنه ینقطع بانقطاع الاعتبار و اللحاظ، لأنه ليس تسلسلا وجودیا، و انما هو من التسلسل في الاعتبار و ملاحظة حيثية الإیصال إلی الم  ليس محالاليس محالا
  «.«.عتبار في عالم نفس الآمرعتبار في عالم نفس الآمرینقطع بانقطاع الاعتبار و الملاحظة، فلا محذور في ان تكون هناك أشواق نفسية غيریة متسلسلة و ممتدة كلما امتدت الملاحظة و الاینقطع بانقطاع الاعتبار و الملاحظة، فلا محذور في ان تكون هناك أشواق نفسية غيریة متسلسلة و ممتدة كلما امتدت الملاحظة و الا

و الجواب عن التقریر و الجواب عن التقریر »»، پس از بيان دو تقریر برای محذور تسلسل، در مقام پاسخ از تقریر اوّل می فرمایند: ، پس از بيان دو تقریر برای محذور تسلسل، در مقام پاسخ از تقریر اوّل می فرمایند: 372372، صفحه ، صفحه 11جلد جلد ایشان در تهذیب الاصول، ایشان در تهذیب الاصول،   --  33
تكن واجبة بقيد تكن واجبة بقيد أن الواجب بالأمر الغيري علی هذا المسلك هو المقدمة الموصلة إلی الواجب النفسي لا المقدمة الموصلة إلی المقدمة، و عليه فالذات لم أن الواجب بالأمر الغيري علی هذا المسلك هو المقدمة الموصلة إلی الواجب النفسي لا المقدمة الموصلة إلی المقدمة، و عليه فالذات لم   الأول:الأول:

  «.«.ل لا یمكن تقييد الموصل بالإیصالل لا یمكن تقييد الموصل بالإیصاللا قيد زائد، بلا قيد زائد، بالإیصال إلی المقيد، بل واجبة بقيد الإیصال إلی ذیها، و هو حاصل بالإیصال إلی المقيد، بل واجبة بقيد الإیصال إلی ذیها، و هو حاصل ب


